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اندیشه
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 جناب دکتر جمشیدی ها، این روزها 
برخی از »مرگ مدرسه« سخن 

می گویند و مدعی شده اند این نهاد 
در ایران کارکرد و اثربخشی خود را از 

دست داده  است. نگاه شما به عنوان 
یک جامعه شناس در این باره چیست؟

انســـان، موجـــودی اجتماعـــی اســـت و  
اســـتعداهای مشـــترکی در بیـــن همـــه 

گروه اندیشـــه/ »مرگ مدرســـه« برای خیلی از ما عبارت نام آشـــنایی اســـت. بســـیار 
شـــنیده و خوانده ایـــم که »حیـــات مدرســـه« در ایران به خطـــر افتاده و مدرســـه در 
ایـــران بی کارکـــرد شـــده اســـت؛ حتـــی کتابی هـــم با ایـــن عنوان منتشـــر شـــد که 
نگاهـــی انتقادی به آموزش و پرورش در ایران داشـــت. حال در آغاز ســـال تحصیلی 
جدیـــد، این ادعـــای برخـــی نخبـــگان و تحلیلگـــران علوم تربیتـــی را در گفت  وگو با 
دکتـــر غلامرضا جمشـــیدی ها، جامعه شـــناس و رئیـــس دانشـــکده علوم اجتماعی 
دانشـــگاه تهران، به بحث گذاشـــتیم و از او درباره »فلسفه مدرســـه و کارکردهای آن 

در ایران« پرســـیدیم؛

انســـان ها وجـــود دارد کـــه در طبیعـــت 
بشـــر اســـت که از آن به »فطـــرت آدمی« 
یاد می  شـــود. اینکه این اســـتعداد چقدر 
و چطـــور بـــه فعلیت برســـد بســـتگی به 
آموزش های بعدی انســـان دارد و اساســـاً 
فلســـفه مدرســـه بـــه فعلیـــت رســـاندن 
همین اســـتعدادهای فطری اســـت. این 
آموزش ها از خانواده شـــروع می شـــود و 
در مراحل بعد توســـط مدرسه، جامعه و 

دانشـــگاه تکمیل می شـــود.
مســـأله آنانی کـــه از »مرگ مدرســـه« در 
عصـــر حاضـــر ســـخن می گوینـــد در این 
پرســـش بنیادیـــن نهفته اســـت کـــه »آیا 

آمـــوزش و پـــرورش نقش خود را اساســـاً 
از دســـت داده اســـت؟« این یک فرضیه 
اســـت و نیـــاز بـــه اثبـــات دارد. بنابراین 
نمی تـــوان به راحتـــی فرضیـــه ای را بدون 
ارجـــاع بـــه شـــواهد و مصادیـــق، به یک 

»گـــزاره صادق« بـــدل کرد.
اگر مدرســـه در دنیای امروز اساساً مقوله 
بـــود تمامـــی کشـــورهای  بی کارکـــردی 
جهان بـــر آن تأکیـــد نمی گذاشـــتند، در 
حالی که بســـیاری از کشـــورهای غربی و 
امریکایی به زیرســـاخت های اینترنتی و 
امکانات آموزش مجازی قوی دسترســـی 
دارنـــد، اما باز آموزش از رهگذر مدرســـه 

عکس: علیرضا صوت اکبر/ ایران 

را کنار نگذاشـــته اند.
 

اینکه برخی مدعی می شوند مدارس 
در جامعه ایران بی کارکرد شده اند؛ آیا 
مصداق ها و شواهدی برای اثبات این 

ادعا وجود دارد؟
کارکرد مدرســـه در یـــک جامعـــه متأثر از 
نظم اجتماعی حاکم بر آن جامعه اســـت. 
به این اعتبـــار، آموزش در هیچ کشـــوری 
بی کارکـــرد نیســـت و به تبع آن، مدرســـه 
هم به عنوان یک نهاد آموزشـــی در ایران 
کارکردهـــای مؤثـــری دارد. حتی بـــه گواه 
بسیاری از پژوهشـــگران این حوزه، سطح 
آموزش هایـــی کـــه از رهگذر مـــدارس به 
دانش آمـــوزان در ایـــران ارائـــه می شـــود 
به مراتب بیشـــتر و با کیفیت تر از مدارس 
دیگـــر کشورهاســـت. در ســـال هایی که 
در منچســـتر بـــودم عمیقـــاً ایـــن تفاوت 
ســـطح را بین مدارس ایران و انگلســـتان 
احســـاس کردم. می خواهم بگویم اتفاقاً 
ما ظرفیت دانشـــی خوبـــی داریم که پایه 
این ظرفیت را مدارس می ســـازند. شاهد 
این مدعـــا، حضور دانشـــجویان ایرانی در 
بزرگ تریـــن دانشـــگاه های علمی جهان 
اســـت. اگر آموزش پایـــه ای ما در مدارس 
ضعیف بـــود، ما هیچ گاه چنین ســـطحی 
از پیشـــرفت علمـــی را در دانشـــگاه های 

جهان تجربـــه نمی کردیم.
گـــواه دیگری بر ایـــن مدعا کـــه می گویم 
ایـــران بی کارکـــرد نشـــده،  مدرســـه در 
ایـــن اســـت کـــه در دو ســـالی کـــه بـــه 
دلیـــل پاندمـــی کرونـــا مـــدارس تعطیل 
و آموزش هـــا برخـــط و آنلاین شـــده بود 
آمارها نشـــان داد که چقدر دانش آموزان 
دچـــار ضعـــف علمـــی و حتـــی ضعف در 
روابـــط اجتماعـــی شـــدند؛ چـــرا کـــه در 
خلال مدرســـه رفتـــن، دانش آمـــوزان در 
کنـــار علم آمـــوزی، »جامعه پذیـــری« و 
»زیســـت دانش آمـــوزی« را هـــم تجربـــه 
می کننـــد کـــه نبایـــد از اهمیـــت آنها در 
تعلیم و تربیت نســـل جدید غافل شـــد.
بنابرایـــن بـــر این بـــاورم که مســـأله ما در 
مـــدارس کیفیـــت ارائه آموزش نیســـت 
بلکـــه آنچـــه بـــرای ما مســـأله شـــده، به  
کارگیری دانش آموخته شـــده در زندگی 
روزمره اســـت. در واقع ما نتوانســـته ایم 
زیرســـاخت های لازم را بـــرای بـــه ثمـــر 
دانشـــی  ظرفیت هـــای  ایـــن  نشســـتن 

فراهـــم کنیم.

برخی از منتقدان مدرسه در ایران 
بر این باورندکه نظام مدارس بیشتر 

بر »آموزش« متمرکز است و بعُد 
»پرورش« مورد غفلت سیاستگذاران 

آموزشی ما واقع شده است. آیا با 
چنین اظهارنظرهایی همدل هستید؟

مـــن بـــه »نظریـــه دولـــت و تمـــدن« باور 
دارم و معتقـــدم اگـــر بخواهیـــم تحولات 
جمهوری اســـلامی را در آموزش و پرورش 
ببینیم، باید بررســـی کنیـــم دولت هایی 
که بـــر ســـر کار آمدنـــد چـــه برنامه هایی 
بـــرای نظام آمـــوزش و پرورش داشـــتند. 
متأســـفانه یکـــی از آســـیب های جـــدی 
مـــا در حوزه سیاســـتگذاری آموزشـــی در 
مدارس، نداشـــتن وحدت رویه اســـت؛ 
بدیـــن معنا که یـــک دولت منتقد ســـند 
آموزش 2030 یونســـکو می شود اما دولت 
دیگـــر، در سیاســـتگذاری هایش بـــرای 
مـــدارس، نـــگاه بـــه غـــرب دارد و آن را 
اجـــرا می کنـــد؛ حتـــی حـــوزه پرورشـــی 
مدارس را حـــذف می کند؛ غافل از اینکه 
یکـــی از کارکردهـــای مـــدارس، »پرورش 

دانش آمـــوزان« اســـت.
دغدغـــه نظـــام سیاســـی مـــا از ابتـــدای 
انقـــلاب این بود کـــه مدارس بـــه نهادی 
بـــرای پـــرورش فکـــری و اعتقادی نســـل 
جدیـــد بـــدل شـــود. بنابراین، چـــون به 
پـــرورش اهمیـــت داده بودیـــم ســـعی 
می کردیـــم نیروهای تخصصی بـــرای امر 
آمـــوزش و پرورش مـــدارس تربیت کنیم 
کـــه ســـال های ابتدایی انقـــلاب تأثیرات 
مثبـــت چنین نگاهـــی را شـــاهد بودیم.
 » ورشـــی پر « بخـــش  ن  کـــرد ف  حـــذ
از مـــدارس و تقلیـــل دادن ایـــن نهـــاد 
فرهنگـــی، ســـوق دادن آن بـــه ســـمت 
محفوظات اســـت. نفوذ و گســـترش این 
رویکـــرد در مـــدارس، آســـیب بزرگـــی به 
زیرســـاخت های آموزشـــی مـــا می زنـــد. 
مـــن، عملکـــرد  اعتقـــاد  بـــه  بنابرایـــن 
مدارس مســـتقیماً بســـتگی بـــه قدرت و 

دولتـــی کـــه بـــر ســـرکار می آیـــد،  دارد.

آنان که از »مرگ مدرسه« در ایران 
سخن می گویند، معتقدند مدارس 
نسبت به تحولات روز جامعه دچار 

تأخر فرهنگی شده اند. به اعتقاد 
شما، نظام آموزش ما چقدر همگام با 

تحولات روز و مطابق با نیاز نسل امروز 
پیش می رود؟

تأکید بـــر قانونمندی به معنـــای تأخر ما 
از تحولات نیســـت. بنابراین بـــا توجه به 
اینکـــه دنیای مجـــازی و تحـــولات جدید 
می توانـــد امـــر آمـــوزش را جلو ببـــرد اما 
اگر اســـتفاده از آن بی قانون و بی ضابطه 

شـــود می تواند امر پرورش را در مدارس 
بی کارکـــرد کنـــد. بنابراین فکـــر می کنم 
تا حدی کـــه امکانات و زیرســـاخت های 
ما اجـــازه می دهد نظـــام آموزشـــی ما با 
تحولات روز جامعه همگام اســـت و جلو 
می آیـــد و تأخـــری در سیســـتم آمـــوزش 
و پـــرورش مـــا وجود نـــدارد. رهاســـازی 
فضـــای مجـــازی به نفـــع نظام سیاســـی 

ما نیســـت.

 برخی، سیستم آموزش و پرورش 
در ایران را »سیاست زده« توصیف 
می کنند. آیا رگه هایی از واقعیت در 

این اظهارنظرها وجود دارد؟
در اکثر جوامع نهاد و ســـاختار سیاسی، 
قـــدرت بیشـــتری در مقایســـه بـــا دیگـــر 
ســـاختارها دارد. بنابراین بـــر تصمیمات 
همـــه نهادها اعـــم از نهادهای آموزشـــی 
تأثیرگذار اســـت و این خاصیت »دولت« 
در هـــر جامعـــه ای اســـت. بنابراین، من 
خیلی بـــا این اصطلاح »سیاســـت زدگی« 
موافـــق نیســـتم، چـــون سیاســـی بودن 
مـــدارس را امـــر مذمومـــی نمی دانـــم. 
اتفاقـــاً مدرســـه باید هویت، تشـــخص و 
خودآگاهـــی سیاســـی را بـــه دانش آمـــوز 
منتقـــل کند. اما مســـأله آنجـــا قابل نقد 
اســـت کـــه سیاســـتگذاری های متناقض 
را در مـــدارس بـــه کار می گیریـــم و طـــی 
آن، حرکـــت مـــدارس در مســـیر تحـــول 
را چنانکـــه مفـــاد آن در »ســـند تحـــول 
بنیادیـــن« آمده اســـت، کنـــد می کنیم و 

گاه حتـــی بـــه بیراهـــه می بریم.

 به اعتقاد شما، مهم ترین مسأله ای 
که مدارس و نهاد آموزش و پرورش در 

ایران از آن رنج می برد، چیست؟
همانگونـــه که در ســـند تحـــول بنیادین 
آمـــوزش و پـــرورش هـــم آمـــده اســـت 
بـــر اســـاس  بایـــد  پـــرورش  آمـــوزش و 
اهـــداف متعالی انقـــلاب ســـامان یابد. 
ما واقعـــاً نتوانســـته ایم آنچنـــان که باید 
آن ارزش هـــا و مؤلفه هـــای بنیادیـــن را 
به دانش آمـــوزان منتقل کنیـــم و تحقق 
این مهـــم، به بازنگری در سیاســـت های 
ی  ی ها ر ا ســـتگذ سیا و  مـــا  موزشـــی  آ
فرهنگـــی و اعتقادی جـــدی در مدارس 
نیـــاز دارد؛ چنانکـــه خروجـــی مـــدارس 
مـــا انســـان هایی خـــودآگاه، هویت مند، 
انقلابی و مســـئول باشـــد. در این راستا، 
هرچند گام های مثبتی برداشـــته شـــده 
اســـت ولی نیاز داریم کـــه گام هایمان را 

کنیم. بلندتـــر 

پاسخ به نخبگانی که مدعی »مرگ مدرسه« در ایران شده اند!


